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 3)نويمددۀ ممسول(ميغعلي كمگلي دك غ ، 3، مهيغ  پويگي  يغ خي1محم  مه ي پوم
 12/3/32ت ريخ دري ف  مق لع:
 26/11/32ت ريخ پ يهش نطر :

 چكي  
اع ا  وع در د رب« الشکوع / شکوا يع ث »اشر ر ح  ع گلع   شک ي  ي  ادطهح            

خ ص از تکوين شره ف ري  ش يد  اوان آن را از ديدگ ب انوا  فهو  اد   نيز  هري  وهد، ام 
اع از شره ف ري ،   ام از نظه انم ن    ر انشد ي ، از نظه فد    اد    خش ن  م مهحظع

مهم از فطهت   رفا ر آدم  را در مواجهع    دني ع خ رج از خويشان تشکيم ميدادد نمما  
     توجع  ع اامي  اين مطل ، اناض  ميکدد وع گدجيدد شره ف ري    ميهاث شرها از اين 
زا يد نگ ب نيز مورد  هري  و رشد ي    تخصص  نهار گيهد. اين مق لع ميکوشد، در مب ن  

ارا ع،   حد   ريم مدطق  آن را « شکوا يع»  « شک ي »ر شن از ترهيف   مواو  تحقين
ج مراه  "تقميم "در مد  ع پيشين را مطهح   « شکوا يع» ي ن ودد.ايهادا ع  ارد  ه تقميم 

از آن،  ه پ يد محورا ي  دحين   ن  م نبول ارا ع داد   مب حو  جديد را در انوا  آن طهح 
    هري  نم يد.

 ل  اين اه د ، در آر ر پيشين   دايهب المر رفه ع ف ري  احم س ميشود.وع  هايا  ج ع خ 
 

 : شکوا يع، شره ف ري ، انوا  شکوا يع، شکواع تکزل ، تش و  كلمگت كلي ي

 
 

                                                 
شکوا يع در شره ف ري  از پ ي ن نهن اشام ت  پ ي ن وصه ن ج ر )پ ي ن »مق لع  خش  فشهدب از ري لد پ ي ن ن مد دواهع تح  ودوان   .1

 اند.ته آمدبمب حث آن در ري لع  ع دورت مبموااي    « د رۀ شره وهييا ف ري (
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 مق مه
مواو   ث الشکوع در شره ف ري ، وليه م اامي    گماهدگ ، ماأيف نع چد نکع           

  گ شاع از اش رات  پهاوددب در جد  مط ل  ديگه     يد مورد  هري  ج مع نهار نگهفاع 
آمدب، « مهريع»  « حبميع»ا ع آن از جملع وع خصود  در مورد مرد دع از ش خعتوايح ت  

 و ر اخاص د    و رشد ي  در اين زميدع دورت نم يهفاع اي .
مع   در رديف اع ووت ب آن را جز  وهك ج  ربدر آر ر پيشيدي ن راد ي ن    رشيد  طواا در اش
(   81(   )حدا ن المحه ف  دن  ن الشره،ص211حکم    مووظع آ ردب )تهجم ن البه ع،ص

را  ردوان نوو  محاواي  از شره ف ري  «  ث الشکوع»در مد  ع مر ده، دواه حمين رزمجو 
مورد  حث ووت ب،    ل  ا... لفهع، حبميع را در وا    مماقم مورد  هري  نهار دادب اند 

(   )حبميع در ادب ف ري ( در آر ر دواه شميم  133وا  اد     آر ر آن در ز  ن ف ري ، ص)ان
  دواه زرين ووب، در جو  مب حو  امچون انوا  اد  ، نقد اد     ديگه مواوو ت مهتبا، 
نظهات ول     مي ر مخاصهع  ي ن شدب اي . )انوا  اد  (   )شره    در   شره    نق ب، 

مق لات  در حد  حو  ول   ع رشاع «  ث الشکوع»انشد مد ف ري  کيم ( در چدد د113ص
تحهيه در آمدب اي . )دا هب المر ر   زرگ ايهم ، کيم  ث الشکوع،داد ع(   )دانشد مد جه ن 
ايهك،کيم  ث الشکوع،يهام (   )دانشد مد ز  ن   ادب ف ري ، کيم  ث الشکوع،ي حق (   

 )، کيم  ث الشکوع، وب يمور 2ع اد   ف ري دانشد م -)فهادگد مع اد   ف ري 
 شرركگي 
 وع و طفع اع از وواطف انم نيم ، آمدب اي  ل« شک ي »در ترهيف 

 (933شک  اليع زيدا، تظلم اليع من زيد   اخبهب  موء فرلع )المدجد ف  اللکع ص -
 3چيزع...)لکاد مدداخدا جشهح درد   رنه     هگ  خود  ع وم   هدن، ن ليدن از وم  ي   -
 (13928ص
 ( 2326ص 2گلع وهدن از وم  نزد ديگهع، تظلم، زارع، ن لع)مرين ج -
مقصود اي ، توجع  ع آ  ز و ر هد   ريشد آن نيز « ولمع»از آنج  وع مفهوك اد     شرهع   -

    دانماع اند وع آن نيز ادطهح  نهآن«  ثا الشکوع»لازك ميدم يد وع پيدايش آن را از 
 «ن ل انم  اشکوا  وا    حزن  ال  ا... » يورۀ يويف اي  وع ميفهم يد ل  86 هگهفاع از آيد 
   »  «  و ر هد ا ع آن در ز  ن مرمول    شره»، «مر ن  لکوع   ادطهح »   توجع  ع اين 

، مياوان دري ف  وع «نگ ا  مدطق   ع فطهت مواو »  امچدين « دن  در آيد شهيفع
 «وم  ي  چيزع  ا ماع  ع ا »اي  وع از « ن درد   شهح آزارع  ع  ايطد يخن ي »شک ي  

 «شخص   مهجر    لاته   ن در  ه ا ، ي  خود  ع»رييدب اي ، خط ب  ع « گويددۀ يخن» ع 
در تقديه آن نهفاع   شد.    اين ترهيف  جود چه ر ودصه در « نوو  اميد ادهح   جبهان»وع 

 ام ن ولم ار رد مدطق  امادد لاه شک يا  اه رع اي  وع 
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( ش و )ول  ف ول (: وع از وم  ي  چيزع وع   وث رنه   الم ا  ميشود )  ي  شدب( شک ي  1
 ميکدد.

( شک ي  شدب ي  مشکوّ)ول  م دع(: آنچع وع   وث رنه   الم شدب   از آن  ع مهجر  شک ي  2
 ميشود. 

مرمولا از يا کع شرور اي ، خود اين ودصه    توجع  ع طبير  مواو ، وع شک ي  آدم  
 مياواند د   خش   شد ل

 الف( شخص ممسول، وع آمه ي  و مم ادل  رنه   الم اي .     
« شخص د ك ف وم   مجهع»ي  « فرم   رفا ر   وث آزار»ب( يب     ايطع، وع ام ن      

 آن اي .
 «شکوا»ام ن ( شک ي )ول  دورع(: يخد  وع  ايطدري ندن پي ك رنه   الم اي  وع 9

   شد.
( مشکوّ اليع)ول    ي (: مهجر  وع  ع ا  شک ي  ميشود ت  رفع الم نم يد   اد  از شک ي  3

 نيز،آن اي .
    ه اي س آنچع وع از امد ايده   ه ميريد، از شهايا شکوا آن اي  وع ل

« آن رفع   لاته   توان   ه» ع وم  « پ يين   ن توان در رفع الم»شک ي  اموارب از وم   -
 دورت ميگيهد.

موجود اي    شکوا در ادم « آرز ، اميد   طل  تکييه  اع   رفع الم»در  طن شک ي   -
  ع  ييلد مدح، خوااش ي  تضه    زارع اي .« آن تکييه  اع»تمد ع 

 شكو ئيه يگ بث  لشكوي
اطهق ميشود وع و طفد ادل  يخن در آن « شرهع» ع «  ث الشکوع»ي  « شکوا يع»
  شد. اين شره در نه ن ا ليع مرمولا  ع دورت نصيدب   در د رب ا ع  رد در امد «  ي شک»

نوال  مادو  شرهع آمدب اي .     هري  نمونع ا ي  از آ  زين د رۀ شره ف ري ، وع گ ب 
شکوا يع ن ك گهفاع اند، مياوان ديد وع د  شها فوق ال وه الزام  مورد مهاو ت نبودب اي  از 

ر دو  را  هشمهدب اند)نگر. دانشد مد جه ن ايهك   « داليد»نموند آن، وع جملع ا لين 
فهادگد مد اد   ف ري ، کيم  ث الشکوع(   در آن از  اع موجودش در مق يمع    رف ب   
تجمل  وع نبه داشاع   ريخان دندان ا يش ن لع وهدب، اگه ا ي ت موجود    ع ج  م ندب تم ك 

زع اي  وع امک ن  هگهداندن آن نيم     ه وم  اي  وع اخاي ر نصيدب   شد، شک ي  از چي
ع اي  از خود    ه خود، ام  شک ياد مد انورع « شهح درد»چدين و رع را ندارد   در حقيق  

از فادد  ز نموند و مم   طبير  يا شکوا يع اي  وع خط ب  ع خ ن ن يمهندد  ودب   ول  
 آلاك ايش ن اي  ل   ي  آن طل  توجع  ع  اع مهدك   تهميم
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  ع يررمهندد اگه  گ رع اع   د يررررررحه 
    گمر ن خلن جگهيررروخارع را درير  د   

 

 ن مررد اام خهايرر ن  ع  ه خ نرررر ن  ه...  
 ير  رد ازين گونع خبه  چون زدرددلشررر ن 

 (232)ديوان انورع ص

  خو ع شكو ئيه
المر ر   زرگ ايهم  آن را  ه چه ر نو  شخص ، اجام و ، يي ي    فلمف  تقميم بدايه

(   دانشد مد جه ن ايهك نو  وهف ن  را ام  ع آن افز دب اي  933وهدب )ام ن،ص
ند. نقد ولي  از ع ا ي  مدلم   چددان شهح  از آن ا   ي ن نکهدب ا(  ل  نمون239)ام ن،ص

ا  در پ ي ن ن مع نيد شدب   ايدج   ع نقد مخاصه، تبيين انوا  شکوا يع    ي ن تقميم اين مق لع
 ول  چ رچو ه ع تقميم اواف  ميگهدد.

 شكو ي فلسري
   اما    م اي  آنه ي فلمفع، ير    تهش انديشد آدم   هاع ي فان ر ا ا ول ِ ود ده 
را از خود « احم س   و طفع»در اين طهين از ايچ ي ريگهع مدد نميجويد   در وم اه گونع 
ن  م نيم . اين ا لين « وشن»د ر ميکدد از جملع، اواب رع  ع نيه ع  زرگ  امين اما ، 

در  ،محم افاهاق   ودك يدخي  فلمفع   شره اي   ل   ديه  اي  انديشع ا ع فلمف  نيز
ود ر وهف ن، گ ب  هاع ته يه خود از نيه ع اد ي ت   شره  ههب جماع اند.  رض  اشر ر فلمف  

وع در  انع نوو  دان وج   ع آفهيدشدد   در  هخ  « شکوا يد فلمف »گوند مويوك  ع 
(، ادولا    ع 239مق لات آنه  را وفهآميز ام خواندب اند )از جملعلدانشد مد جه ن ايهك،ص

خشا      احم س اي     ع »وجهاهع از دايهۀ شکوا  يه ن ميم ندد. اگه فلمفع ، دليم م
  لب  تهم     يقيد   ع مهجع آفهيدش را نيز، »  «  نر  نميدهد« احم س   و طفع»نيه ع 

« دا ر»  « مخ ط »آنگونع وع يا انم ن احم ي    مراقد در کادي  خود دارد   ا  را 
   ر  جود مهجر  » امين « شک ي »،  ه م آن، مبد ع «يکشدخويش نهار ميداد،  ع د ش م

شکواع »اي .  ه اين اي س، در حقيق  « خوااش   ن لع  هاع الاف ت   تکييه»  «   لاته
را « هدووت  ع تفک»  « تفکه»نمياواند  جود خ رج  داشاع   شد مگه ايدکع اه نو  « فلمف 

وع ح  ع اين ودصه امادد   مب حو  وقل    ا ي  را مفع حم ب وهدب   اشر ر   شکوا يعفل
ايادلال  مطهح ميکددد، تح  اين ن ك گهد آ ريم. اندر دنا  در ايدگونع اشر ر  ع ر شد  

 امادد ل« اناق د، اواهاض   ي  وصي ن»نبودب   در ادم « شکوا»نش ن ميداد وع آنه  
 گرره آمرردنم  ررع خرررود  ررردع ن مرردم    
  ررع زان نبرردع وررع انرردرين ديهخررهاب   

 

  رنيزشرردن  ررع مررن  رردع ورر  شرردم  
 نررع آمرردم ،  نررع  شررردم ، نررع   رردم  

 (39)ر  وي ت خي ك، ص

 شكو ي  ج مگعي
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   »  ااي . گهچع  رض  از شکوا يع« م و اجا»ا ، نو  ديگه شکوا يع،  د   ه تقميم دانشد مع
 ، مياواندد مدطبن  ه اين نو    شدد،  ل  ش يماد توجهم  وع ل«ين ولمعمرد ع امه زع ا

ا ي  وع موام انام ب  ع اين نوودد، در چ رچوب د  نو  ديگه، ا لا  خش  زرگ  از شکوا يع -
 وع در تقميم ت مادا ل مورد  فل   انع شدب   در ادامع خوااد آمد، نهار ميگيهند.

 انري  مهم   گهيزان از چشم نب يد   فم  ود. در وصهع وع  در ر ن  در  هري  آنه  از يا -
در کان فهد  جود دارد « اجام  »  « ج مرع»ا ع ا ليع  دان و يدند، تصويهع وع از شکوا يع

تصويه    هداش  انم ن امه زع از آن نيم . ج مرع اع وع ا  ن خودآگ ب ميشد يد، وه ب  ه 
ايم   تيهب   ط يفع   وشيهب   نبيلع  ... را ش مم ددف   پيشع   طبقع، ج مرع ا ي  چون 

ام د  ج مرع اع امادد وع دين ير  دارد مرد ي  از آنه  در کان « ام »  « مل »ميشود. 
 خلن ودد. « محمدين  ع ايم ن   احد»  ر ح 

از طه  ديگه  ها هيه ع فهدع   شهه ندع وع امه ز مي ن افهاد اجام   ام ، در آن د ران 
« ج مرع   اجام  » جود خ رج  ندارد. امين ن  ها هع فهدع نيز م نع آن اي  وع  مفهوك  

مصداق  احدع در کان انم ن آن ر ز  ي  د. اين  انري  در آر ر مدظوك   مدوور پيشين ام 
مطلق  در مر ن  امه زيش ن ني مدب « اجام  »  « ج مرع» ع ر شد  پديدار اي    ايمه ع 

اي ، وع اه ج  طبق ت « مهدك»انري  نحوۀ و ر هد ايم جمع ف ري  اند. تأييد ديگه اين  
يد ن« مهدم ن»مادو    ولياهع از انم نه  مهاد  ودب،   لب   صورت جمع الجمع  ک ر رفاع   

   مفهوك امه زيش ن در د ران « اجام  »  « ج مرع»گهديدب اي . نخماين حضور اي م  
 ي  اجام و    حهو  جوامع  ع يوع شههنشيد  محخه ن ج ر اي  وع ام  دليم تحولات يي

ا ع  زرگ   يکدي  ته شدن،   ام  ع خ طه آشد ي  ر شدفکهان    انديشع ا ع  هب، از 
ز  نه ع ار پ ي  تهجمع   در اشر ر ش وهان آزاديخواب   انقه   نمود ميي  د.  ديهيم  در اين 

طيف مرد ي  امه زع  ع خود  گيهند را    « اجام و »د رب اين نو  شک ياه  مياواندد دف  
 ل      هري  انوا  نمونع ا ع پيشين   ترمن در آنه  مياوان دري ف  وع اين شکوا يع ا  

ع را وع   لب  نيز از خواددد، مخ ط  نهار «مجموود خ ص»ي  « ددف»، «نشه»، «طبقع»
 ميدادد.

يع نصيدۀ ن دهخمه  در گه»  ردوان نمونع، دانشد مد جه ن ايهك در تواين اين نو  شکوا يع
( دردورت  وع 239ص2مرهف  ميکدد.)ام ن ج - د ن کوه خود شره -را« از مهدك خهاي ن

 اگه  ع نصيدب مهاجرع وديم ن دهخمه ، خود در آ  ز يخن   ام ن مطلع نصيدب ميگويد ل
 يرررهك ون ز من اع  رر د مه خهايرررر ن را

 
مهاام فضم   خهد را نع و ك ن دان را

   ع ر شررد  پيدايرر  وع ج مرع ) ع مرد ع امه زيش( مخ ط  نيمرر   لکع طبقع   نشرره   
خ ص مقصرود اير .    اين  درف      مدظور نظه داشان اين  انري ، آن دياع از شکوا يع    
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شررر ملاهع از آح د مهدك را در  ه ميگيهند، مياواندد وع جمع « اجام و »ا ع ن  م حمم  ه 
 محموب گهدند.« شکواع اجام و »توير  

 شكو ي عغفگخي
رييدن  ع ودع آن « م  وهفد ر حن مرهفاا»وع  ع اياد د « وهف ن»اگه از مرد ع حقيق  

در  يع ايچ آفهيدب نيم ،  گ ريم   مفهوك ادطهح  آن را، وع دلال   ه حدع ميمه   
  اي« خدا ند»رييدن  ع مق ك شد خ  « وهف ن»از مرهف  ميکدد، در نظه  گيهيم،  محامم

 هاع ي لا راب حقيق . اين مق ك وع حد نه ي  يلور   پ ي ن « خود» رد از  دول شد خ  
اي ، پر از مهحلع ا ع طولان    احوال در   هاع ي لا پيش «  د ل حن»آن   در  انع 

اي       آن ايچ نهب    د ل  « را    شکه» ارزشاهين آنه  ميريد وع يک  از مهماهين    
 ممکن نخوااد  ود :

  رر ر دررربره   شرررکره ا  را  رهدنيمرررر     
 

 خواب دردررد يرر ل خواا  يرر     يمرر    
 (222)مودوع مردوع،ص

ل خويش   شهب خويش... ام  شها ولم وع اهور از ح  اند اندر را     يخن  مي ر گفاع»
ع، ري لد نشيهي«)از آن چ رب نيم  راا   ع خداع، آن  ود وع  ه تقديه خداع اواهاض نکدد.

 (.  ...236ص
  در  انع نش ند نبود آنه ي  در دل آدم ،    ديه  « شکه   را »مق  م  نقطد« شک ي »

اين مرد   ع يخن مماقيم ام در  اي  وع نمياواند حقيق  ح ل يا و ر    ي لا   شد.
 آر ر وهف  تجل  وهدب اي  :

 « گف  وهم  دبه يع چيز اي ، تهر شک ي    ددق را    نبول نض   ع دل خوش »
 (.  ...283ص )ت وهب الا لي ،

    در  رض« محاواي  وهف ن  دارد»  « شک ي  اي » د   ه اين  انري ، شره   يخد  وع 
ن ك گهفاع، ادولا مياواند يک  از « شکواع وهف ن »مواو  پهداخاع اند مد  ع وع ت  حدع  ع 
 د  نو  زيه   شد :

از ز  ن يا و ر   ادم حقيق  د در شدب اي ،  ل  در  انع امه مصداق ح ل خود  ع  -
ترليم مب ن  »  « اداي  ي لک ن» هاع « شهح راب»نيم    تظ اه  ع شک ي  اي  جه  

 «.طهيق 
را در ني فاع   يخدش  ع اه نو    دليم، تشبع  ع يخن « شکه   را »د مق ك گويددۀ آن خو -

 و رف ن راياين ميب شد.
گهفا ران »گهچع  داا  وقل  مواو  ر شن اي    در مي ن مشاههان   ماخلق ن  ع وهف ن 

وم نبودب   نيمادد،  ل  طبيرا  در  هري  اين اشر ر، « مدوي ن و اب»  «  ام   خي ل
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ماونف شدب    ارد اين تقميم « شکواع وهف ن »ام ن مهحلد تريين نو  ول     يما  در
 جزي  نگهديد.

 شكو ي سيگسي
دياع  ددع ميشوند،    هاع ارا د ترهيف ر شن « يي ي »در  هري  شکواا ي  وع تح  ن ك 

    ي ن مهزا ع مدطق  آن، د   جع مهم ن  م توجع   دن  نظه اي  :
 ع مه ر      تحولات « ج مرع   اجام  »نيز امچون « يي ي »لمد ( مرد ع ولمع : مرد ع و1

اجام و    شهايا زم ن تکييه وهدب   مفهوك جديد   مماف د امه ز آن    آنچع وع در ا اداع 
 و ر هدش داشاع، تف  ته ي  دارد. داخدا   مرين در مرد ع ت ريخ  آن ميدويمدد :

 (1366ص 2)مرين،ج« تدبيع وهدنحکوم  وهدن، وقو   وهدن، يزا دادن،  -»
مج زات   وقو   وهدن... وشان... حکوم  وهدن... پ دش ب   يد وع مخ لط    مج لم      -»

اام ولم   فضم ودد زيها وع پيدا وهديم وع و ر پ دش ب يي ي  وهدن ل اه اي    و ر و لم 
 يي ي  وهدن   طن اي  )حداين الانوارام ك فخهرازع(... مصلح ، تد يه،

 (19866 19862ص 3داخدا ج«)د رانديش ...
   توجع  ع اين مر ن    و ر هدا ي  وع  ع  فور در وا  ت ريخ آمدب، مرد ع ت ريخ  آن را 

 ودب  «تد يه ي  مج زات   مک ف ت     ر ش تد يهآميز»ايدگونع مياوان ايادب ا وهد : يي ي  
مصلح  »درجه  « ن را داشاعيلط ن   ح وم وع  د   ه وه  ج مرع حن آ»اي  از ج ن  
 «.حکوم  خويش

از طه  ديگه مرلومم  وع حکوم  در طول ت ريخ   لب  در اخاي ر مطلن يا فهد   ام جه  
   آن،  ا ماگ نش  ودب اي .    تحولات اجام و    تکييهات گماهدب در نو  حکوم  وشورا ، 

 اه انديشع  »يشود ش مم مرد ع يي ي  نيز تکييه ميکدد   آنچع امه ز از آن ايادب ا م
در جه  اه نو  دخ ل  در مديهي  ن نون    اجهاي  مملک     فر ليا ، از ج ن  اه وم ،

ميگهدد،    ديهيم  اين د  ترهيف تف  ت  مي ر داشاع   محد دۀ شمول « امور وشوردارع
  مي ر ماف  ت  را مياواندد در  ه گيهند.

يهب المر رفه ، در تريين موارد شکواا ع يي ي  دن  ( مصداق ولمع :    توجع  ع مق لات دا2
و ف  دورت نگهفاع   اد    نظه تحقن ني فاع اي . اين مق لات  ع اهس ن طع حبميع ا  
را شکواع يي ي  نلمداد وهدب   تقهيب  اين نو  را  دان مدحصه نمودب اند. اگه حبميع ي  

اواهاا  ام  کدد،  ل  مواو  مورد شکوا يع اع خط ب  ع ش ب   ح وم  ودب،    ه  ع حا  
نظه و مه فهدع   شد   طل  شکوا يع نيز از مهز شخص   ودن تج  ز نکدد، ادولا   يد آن را 
شکوا يع اع شخص   ع حم ب آ رد چها وع يي ي  جدبد جمر    اجام و  دارد. ازجملع 

شد مد ن  اي  )دانشکوا يع ا ي  وع يي ي  خواندب شدب اند، حبميد مره    ع تهي  يد خ ن 
 ل شخص  فهاته نميه د(  ل   ديه  اي  وع طل  آن از مواوو  و مه239جه ن ايهك، ص
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 ممرررريح  خصررررلا   نيصرررره نررررژادا   
 ورررع  هررره ديررردن  يررر  المقررردس    

 

 تررررورا يرررروگدد خررررواام داد حقرررر ...
 مرررها فهمررر ن  خرررواب از شررر ب دنيررر     

 (28)ديوان خ ن ن ، ص

    توجع  ع آنچع  ي ن شد حد د شکواع يي ي  را ايدگونع مياوان تهييم وهد :
از رفا ر   ر ش »، «مشکوودع آن   لب  امهع وموم    جمر  اي »شکوا يع اع اي  وع 

طل  پيدا   پده ن آن نيز  يه شخص  اي  »  « حکوما  ي  شخص ح وم ح دم شدب اي 
 «.مورد نظه اي « رفا ر   ر ش»هاع خود چيزع نميخوااد   ادولا تکييهع در ام ن    

 شكو ي شخصي
فهاگيهتهين   از جها  مهماهين نو  شکوا يع، شکواع شخص  اي . ام از نظه انم ن    

بد ي  م -  ادولا اه يخن   رفا ر و طف  ديگه -ر انشد ي     طور طبير ، انگيزۀ شک ي 
(   ام از جدبد ت ريخ ، آ  ز شکوا يع امهاب  لبد نو  شخص   ودب 1دارد)نفم ن    شخص  

مدبرث »اي .  د   ه م اي  مواو     ه اي س تقميم مدطق ، مياوان گف  اه شک يا  وع 
در طل  آشک ر   نه ن آن  اوان نش ن خوااش   هاع »  « از انگيزب اع فهدع   شخص    شد

، شکواي  شخص  اي . تف  ت آن    د  «د، دري ف خود ي  شخص  مدموب   مارلن  ع خو
نو  اجام و    يي ي ، وع گ ب   در ز  ن  رض  ش وهان  مي ر  ع ام نزديا ميدم يدد، در 
آن اي  وع مجموود افهاد مورد نظه د  نو  اجام و    يي ي ،  مي ر  ييع ته از شکواع 

فهاته نميه د   «  فع م دعگه ا  ووچا ام مد»ي  « خ نوادب»، «خود»شخص  اي  وع از 
اين نطر   هخ ياع از يا انديشع   اواق د اي    ادولا مياواند ش خص   ه ايو ر گويددب    شد. 
از نظه وم  ش يد  يش از نيم  از شکواا  شخصيدد   در  رض  ديگه از شک ياه ي  وع ل اها 

 «د آگ ب يخدگواميه ن خو»  ي  « انگيزۀ پده ن يخن» يه شخص  ميدم يدد، ش يد در 
 محهو  شخص    نفم ن  نهفاع   شد.

 شكو ي ديهي، مذهبي
ادولا نو  ديگهع از شکوا يع در اشر ر ش وهان ن  م مش ادب   تشخيص اي  وع  ع مب ن  
ديد    م اب  زم ن ميمهدازد. اين نو  از شکوا يع ) ع امهاب شکواع اخهن ( در مد  ع ي  ن 

  ج يش خ ل  م ندب اي . در اين شکوا،  طور مماقيم ي  ال وه مورد فهاموش   انع شدب 
 وع  ع    ر در ن  ش وه    - يهمماقيم، از تحهيف   فم د اواق دات   مب ن  ديد    م اب 

 ر شدگهع   شک ي  -گ ش  زم ن   تأريه ووامل  ر   ع انحط ا رفاع     وث آزار ر ح  ا ي 
 ن ميد ل«  شکوا يد ديد ، م اب»ميشود   مياوان آن را 

 اما  را چون نبيد   هچع يرر ندد اع ريررول
 گه نگشرررامرررادد فادع  هجه ن ، ازدين حن

 

  يشاه جز مه ياوران را نمرررر ندد اع ريول
 چون جهر ندرد  طلبک رجه ندد اع ريرررول...  
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دايهب المر ر   زرگ ايهم  شکوا يع ا ع وهف ن  را شر يد ماأره از امين  انري  اير  وع   
جز  شرکوا يع ا ع شخص  طبقع  ددع ميکدد.)ام ن،  « تجه ع اع شرخصر   ودن  » ع دليم 
 (936-939دص

 يررود دني  را ام  جويدد   ندديشرردد ايچ  
 

 گهچع ازدين  شررهير   هزي ندد اع ريررول.. 
 (933)ن دهخمه ،ص

 يشاه شک ياه    نکواشه ع ن ده خمه    شکواا ع ح فظ از زاادان   ديدفه ش ن  ... در 
 ن ل  اين نو  شکوا يع ن  م  هري  اي .

 شكو ي   لاقي
در يخن ش وهان مياوان نو  ديگهع از شکوا را ديد وع از مهاو ت نشدن ادول اخهن    افول 

 اق دع در مي ن انم نه  شک ي  ميکدد لارزشه ع او
 مدمرروخ شررد مرره ت   مررررد ك شررد  فرر    
 شررد رايررا  خررري ن    شررد زيهورر  يررفع 
 گشامرر    ژگونررع امررع ريررمه ع خلررن   

 

 زين اهد  م نردب نر ك، چرو يريمه    ويمير      
 شررد د يررا  ورردا ت   شررد مهدمرر  جفررر 

 يوفرر ...زيرررن وررر لم  نبهررررهب    گررهد ن    
 (26)ديوان يد ي  ص

اين نو  شک ي  ش وهان از مرد ك شدن ارزشه    فض يم انم ن  در مي ن ا د ء زم ن، وع در 
خواص   الگوا ع »ميدم يدد،    اين دليم ر شن وع مخ ط  ادل  آنه  « اجام و »نگ ب ا ل 

، ادولا شکوا يع ا ي  اخهن  امادد وع «ه ي  پ يهوواك ت  ع   ت»اي  نع « اخهن  ج مرع
 از مب ن  اخهن    مهام   ه ميخيزند.

 شكو ي مگدي، شكو ي معهوي
يا تقميم محورع   مهم شکوا يع، وع ج ع شهح  اف  آن در مي ن شه ح   تقميم ت  وع 

 «عمردو»  « م دع»شدب  ع رايا  خ ل  ميدم يد، تقميم آن  ع «  ث الشکوع»در مورد 
ا  رنجش  دني ي     هخ ياع از ترلق ت جمم ن  اي . اي . انگيزۀ يهايش  رض  شکوا يع

 داين اشر ر دهين ي  پوشيدب طلب  م دع   حقيه را دنب ل ميکددد، گه چع ايابر دع نيز ندار
ا ع ديگه  هخ ياع از انديشع ا ع مردوع   آلاك ر ح  وع شک ياش ن  حن   شد. شکوا يع

اي    ي ،  ه « گدو   يه در گم»  شک ي  در آنه  مردوع اي  وع مرمولا ي  ش وهند   طل
« مار ل    اله » شد يدد، « ن در  ع ادهح   تکييه  اع»اي س ام ن افک رش ن اگه مهجر  

 اي . اه چدد در مورد اخيه نيز الزام  نيم  وع شکوايش ن  حن   شد.
 شكگي  حقيقي، شكگي  تغزلي

دن لحن   يبا خ ص خود، زم ن  وع شک يا  را در  ه ميگيهد، آن را  ع  زل  دليم دارا  و
   وش   ا ه    زلف ا ،     ف ي ، و شنرنو   شکم خويش در مير رد. شک ي  از ي ر، چشم 
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و شن آزاريش، شک ي  اجهان، شک ي  چهخ   فلا   آيم ن،  خ   ... مواردع امادد وع 
 ش يد ناوان ش وهع ي ف  وع 

 (19( اين شره در ديوان وبدالوايع جبل  ام آمدب اي .)ديوان جبل ، ص1 
 مص دين اين گونع شکواا  در ديوانش موجود نب شد. در شک يا  از و شن وش  ي ر ميگويد ل

 دع وع خلق  را ع تيه صع وهدع ييدع چ ر

 

 گهنميکشرررا  مها از صرررع ميگشرررام اهر
 (329محاشم  )ديوان 

 خررواا  وررع وشرر  خدجرره   زارك  کشرر   
 دررد  رر ر فرررز ن چررو  رر  گدررر ام وشررا  

 

 از وررهدب ، مررررها وررع شهممررر رك  کشرر    
 يکررهب  چرررع شررررود گد اکررر رك  کشرر      

 (933)ديوان نش ا ص
اي     ديه  اي  آن را در مفهوم   يه مرد ع ر شن « وشان»وع از دلال  اشر ر مرد  

ادل   ع و ر ميبهد   شک ي ، حقيق  نيم . ي  در مو ل  ديگه، مرد د ش وهان  وع از ر ش 
 هدب   شدد، در  زله يش ن از « اجهان»  « وشن»زندگيش ن مرلوك اي  نم  تواندد  وي  از 

 شک ي  اجهان فهي د ا  يهميدادد.
را مطلق  حقيق  گهف ، در وين ح ل « تکزل »يد ايدگونع شک ياه ع  ه اين اي س گهچع نب 

نمياوان  ع ده  آمدن در  زل از ود ر آنه     توجع نيز گ ش . ل ا  ع ودوان يا ادم در 
« زل تک»  « حقيق »، تهييم مهز ديگهع اه رع اي  وع ام ن  تقميم  ع «شکوا» هري  

 ن ميد.« شکواع تکزل »  يد  اي    ايدگونع شکواا ع  يهحقيق  را ادولا
 شكو ي و قعي، تشگكي

گ ب شره شکواي  گهچع از نظه دورع شک ي  اي    شهايا لازك آن را داراي   ل  مصداق 
ح ل نيم     انري  ندارد. مورد اين شک ي  از نظه طبير  محامم اي  اتف ق  ي فاد   حا  

ن آن در ط  شره ج رع، ي  ممکن اي  زم ن   هاع خود ش وه پيش آمدب   شد  ل   ي 
د ر از »  ي   ع نهايد  « مقصود شره نيم »  « مواو  حقيق  يخن»، «مصداق ح ل»

لا، ن ميد. ادو« تش و »ي  « تظ اه  ع شک ي »  در حقيق    يد آن را «  انري    در   اي 
 آن را در يع نو  ول  مياوان ديد ل

ند. در «تش و »ع از نو  ا ل انمونع شک ياه ع آمدب در  رض  تکزله ع نص يد مدح ، -
ا ع ا ليع شره ف ري  وع نصيدب دورت مصدو    ا اداي  خود را  و مه مهاو ت ميکدد، د رب

ادولا اووه تکزله  تصويها ي  کاديدد   در ش  يهايش نصيدب   آم دگ   هاع ارا ع در مجلر 
آم دب ي زع کان ممد ح اي .    ر، در کان ش وه اتف ق م  افادد،   اد  آن زيب ي  تخلص  

در اين مونري ، گ ب شک ي  نيز، وع ح ل  از احوال آدميم ، مواو  تکزل نهار ميگيهد. انورع 
 در مدح ممد ح  دارد ل
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 گشررر  از دل  من نررررررررررررهار   ي  
 دل دمررخررور   دلررفررهيرر  شرررر دان   
 مرشررروق  ا  وررع امرررر  پيويرررر  

 ز ح لرررش از تو ررررررع   هآمررررررررردب    
 

 وررررررررر رك نشرررررررررود   ع  از  نوايررر   
  م ح ارررررررره    مگررررررررم ر   ي ... 
 وشقش چررررررو زمرررررر نع په وج ي ...   
 اه ر ز  ارررررررررزار  مررررررررررررهد  ت ي ... 

پرررر از ايرررن تشررر و    در  يررر  تخلرررص، خرررود درررهين   ممررراقيم نيرررز  رررع  يررره 
، «ز وررع  ررع ودرروان ديب چررد مرردح آمرردب    يررخن شررک ي  آميرر  » انررر   ررودن ايررن   

 اش رب دارد ل
 زيبرررر   ود آن يررخررررررررن وع   شررد   
 دررررردرالرررررررروزرا  محيد المررررررررلا   

 

 ديبرررررر چد  آفرررررررهين  دررررررر ح        
 دي     دل    ديررررررررردۀ  مرررهات ...    

 (12)انورع، نصيدۀ

يه ش   دب  در مق ك پيه    مقلد نصيدب يهاي ن  زرگ،  وفور تش ويه ي  در در د رۀ اخيه، 
 تکزل نص يدش ن دارند.

نو  د ك، شک يا  اي  وع گويددب  ع اه دليم،  ع در   تظ اه  دان ميکدد    د   ه نهيدع  -
از  زاع مياوان دري ف  وع نمياواند  انري  داشاع   شد،  داا  وقل  اين نو ، آشک ر      ني 

هاع  « نهيدع   دليل »شهح   ارب ت اي ،   آنچع در تشخيص اين نو  لازك اي ، توجع  ع 
آن اي . اشر ر شکواي ِ  يه دميم ِ ش وهان در مصيب ، «  يه  انر   ودن»پ   هدن  ع 

مهيض  ي  مهگ ش ب    زيه  ... مياواندد گونع اع از اين نو  محموب شوند   گ ب  ع اندازب اع 
 د وع  ع راحا   ع چشم ميريدد.تصدريد

شود   ن ش  مي« مدح شبيع  ع کك»ي  نوو  «  ي ن  ع اد»يومين گوند تش و ، از ددر   -
 ش وه، يم س   ش دع خود را    ل اه شک ي   ي ن ميکدد ل

 فک ن و ين لولي ن شوخ شيهين و رشههآشوب

 

چد ن  هدند دبه ازدل وع تهو ن خوان يکم را

 دب ي ن  م    ن  وع درجد  نخواا  »،   دلال   ي  نبل  ل «اين» ع نهيدد درف  اشر رۀ   
  ح ل   اواع ولي   زل وع شرر د    شرر رت « ي ف /ود ر آب رود   د  گلگشرر   مصررل   را

« شرر دا»  « خوشرر »در حقيق  در مفهوك ارردش ل « فک ن»آميز ايرر ، مياوان دري ف  وع 
ع ااع رف ، شکواع وهف ن  ام    اه د  نووش گونعآمدب اي . ام نطور وع پيشاه نيز اش رب

 تش و  اي .
 مبگحثي دم جو خب شكو ئيه
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 ي  اي ن انوا   حث نشدب،   طهح تقميم، نقد انم ك آن    « ث الشکوع»ح ل، پر از  هري  
 يد محورا ي  مماقم،  ع شهح مب حو  در جوان  شکوا يع   کوه مط لب  در اجزاع جديد  ه پ

 آن پهداخاع ميشود.

 حضوم مش غك  خو ع شكو 
آن نوويد  از شکوا وع نقيض ن لا يجام و ندد   ادولا نمياواندد امزم ن در انگيزب   ر ح يا 

« تکزل -حقيق »، « يهشخص -شخص »، «مردوع-م دع»شک ي  ح اه   شدد، شکواا ع 
امادد وع تض د کات  دارند. در ح ل  طبير       مط لرد موارد شکوا در « تش و - انر »  

اع  احد، مياوان نش نع ا ع چدد نو  ماف  ت از شکوا را شره ف ري ، گ ب در جو  شکوا يع
  ( وع اين امه  ع دليم نها   کات  239تشخيص داد )نکر. يهام ،دانشد مد جه ن ايهك، ص

 پيوياگ  طبير  امور زندگ  اجام و  اي .
 وسع  د مهة شكو 

موجود اي ، د   جع دارد « امه ي  طلب »از يا زا يد نگ ب اه وهم  وع در ل اه ي    طن آن 
،   ي  وهاا    دافرد «اع اي ي  ميم   ج ک د  دول  ع مطلوب   نداشاع»   انگيزۀ آن 

م  ع فرم وهم  تبدي»نج  وع ا لا انگيزۀ دفع ن مطلوب اجاد ب از ن مطلو  ،   نو  اخيه از آ
ميم   آرز ع تکييه آن در کات فطهت،   ش يد دل »  ر ني  « مخ طب  ميم يهد»  « ميشود

، مياواند تويّر    تش  ه  شکوا  ع نظه آيد   از اين «گويددب   احي ن  تقديه يخن موجود اي 
(. مودوع د ك 1،وع طدز   اجو نيز شکوا امادد)نقطد نظه حا  نع اناق د، کك، حبميع  ... 

 يکم  وع حک يا  طدزآميز   ازل  اي ، در ا ي ت پ ي ن    از ز  ن پيهِ حک ي ، دارد ل
 چرهررم ر زازپرريش  پر چررپ  رايرررر   
  ع چشررررررم  خررررررهد آشرررک ر   نهرررررر ن  
 مگو ترر  زمين افرر   گهد ن نررع ايرررر  

 

 وررررررژع افکرررررردد  و ي  ب    دلم ديرررد
 يررردك جهر نگررررهفاع اي  د    ...امرر  گ 

 اي  ....انررردر گررر ...جهررر ن زيررره     لا  گ
 (223ص1)ديوان يکم  ج

 -وع شهح وهاا    درد زندگ  از ديدگ ب ا ي   ع ز  ن ازل. جه   هخ  اشر ر شکواي 
    در ن ل  طدز جدبد شکواي    دردآميز دارند. تف  ت ازل  د ران مشه طع نيز ايدگونع اي

مي ن اين د  در آن اي  وع يک   د ن تملا  ه نفر خويش  ع طور خودخواا نع    يهارادع 
گهفا ر وکر الرمم  هيزع ازل   اجو اي    از اين ر  در  يه جدبع ا ع موب  نيز آن را 

م   آگ ا   ع ودوان ر ش ر شدگهع آن را  ع و ر ميگيهد   ديگهع    تملا  ه خويش      ول
 هگزيدب اي . از زا يد نگ ا  ديگه   ادولا از نظه  ي ن       تويع مرد ي ، اه يخد  وع از 

  اه يخد  وع در « و طفد شکه»محاواع آن  وع را ي    مدح  ع مش ك ريد يدخي     
« شکوا»د،    اين تبيين وع دار« و طفد شک ي »اميهخود ن را يا    کك نه ن دارد نها      

يخن ن را يامددانع اع اي  وع در آن از نقم خبهعِ ا ليع،    تصميم   ايج ن  گ شاع   
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پر از رايخ شدن آن مرد  الم  در کان، در چ رچو ه ع مرقول،    حفظ پيوندا     مخ ط  
 و ر  ع يه دن -«طل  شک ي »  « مشکواليع» -يخن   ي فان د  ودصه اه رع ديگه

ميکشد.    اين تحليم   نگ ب، دامدد شک ي    شره شکواي  مياواند  مي ر  ييع « شکوا يع»
   شد   در نيم  از يخن ش وهان مياوان نش ن  از شک ي  را ي ف .

( الباع نطر  مهاد طدز   اجوا ع ممسولانع    هخ ياع از دردع اجام و  ي  شخص  امادد 1
م     درد    ع ني  ادهنم ي    ازال   ه و    نقش نع نو  تصدر    تفدد  آن وع از نل

  ماع اند.
 تشخيص شكو ئيه

ب   ني  انگيز»در تشخيص شکوا از اشر ر فها ان  وع ل اها شب ا   ع شکوا م  ي  دد، ي فان 
 ، نقش ادل  را دارد. محاشم ميگويد ل«در ن  ش وه از يه دن آن

   پيوند     دخواب ام وهدع هيدع از من 
 شکما  از يام پيم ن چون من نيکخواا  را

 

 وف  ا... خوب رفا ، لطف فهمودع وهك وهدع
تکلف  هطه ، هخويش  يش ازمن يام وهدع

شررکمرران پيم ن، تهر وهدن و شررن از ج ن  مرشرروق   يررام ا   ه خود »خبه اين د   ي  
ميب شد.  ل  و طفد يخن ي  ام ن ني  در ن  وع   وث «  ه و شرن وهدب اي   يش از آنچع 

اين يرخن اي ، چيم  ؟ اين ني    و طفع ت  ايدج  ممکن اي  اناق د، ود يع، تو يخ، يحال  
  ا ه ك، شرک ي ، درد دل   نکواش خود، ي   ي ن   مرهف   يوف ي  ي ر   شد   تده     دانمان  

  تصرميم ا  در زم ن يه دن شره پر از ديدن  يوف ي  مرشوق،   ح ل   انفر ل در ن  شر وه 
مياوان ور طفرد آن را نيز  ع يقين دري ف ، ايدکع از تهر ا  ويدع  ع دل گهفاع، ي   مگين، ي    
 ه  زدب، ي  حا  احي ن  خوشح ل شدب اي .   آي  اميد   آرز ع  هگشان د    رۀ ا  را در دل 

يخن   و طفد در ن  آن، ش يد ايج ب ودد تم ك ا ي ت  زل را  دارد ي  خيه؟ ي فان انگيزۀ اين
 ع دن   هرير    تحليم ر انشد ي  وهد.   ش يد در مواردع ديگه لازك   شد  قيد اشر ر ام  

 د رۀ آن  زل   ي  حا  تم ك اشر ر، ح لات   زندگ  ش وه را در نظه آ رد.
 تعيين خوع شكو 

مهم ديگه، تريين نو  آن اي . در اين مهحلع  پر از درر شکواي   ودن يا شره، مطل  
مهتبا  ودن مم  م انم ن    اجام و     امديگه   »، «پيچيدب  ودن ز  ن شره» ع دليم 

 پيچيدگ  ر ح   فطهت»  « نها   کات  جدبع ا ي  وع زندگ  ا  را تح  تأريه نهار ميدادد
 ول »  شد خ  و ف  از  ، امک ن خلا  مي ري .  هاع اين مدظور، پر از  هري «انم ن
 شک ي « ول    ي »شکوا، يرد  رنه   آزارع وع يب  يهايش آن شدب، لازك اي  « م دع

مورد تحليم دحين نهار گيهد   تده     درر دحين از ايدکع شک ي   ع چع مهجر  اي    
 طل    آرز ع آن چيم ، مياوان نو  آن را ت  حد دع تريين نمود.
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وع از ج ن  مد  ر  وع در شکوا يع  حث وهدب - مي رع از حبميع ا از ديدگ ب امين دليم، 
از مص دين اين نو  خ رج ميشوند.  نا  ش وه از   -اند، شکواع يي ي  نلمداد گهديدب اند

طل  آزادع   را  شدن از رنج  »نلم  ع دي  ميگيهد   ل ّ يخن  ع « فش ر   آزار زندان»
 شد، جز شکوا يد شخص  نمياواند   شد. ميب « وع ا  را  ادار  ع شک ي  نمودب

 مشكوّ ليه شكو 
، «د ران   زم نع»، «فلا   چهخ»در  خش  زرگ  از شکوا يع ا ع شره ف ري  مشکواليع 

 ... را مياوان ديد وع ش وه آنه  را مخ ط  شک ي    ن لد خويش نهار «  خ »، «آيم ن»
ش وه  ع تأريه اين ود ده در تريين يهنوش  ميداد. اين امه الزام   ع مرد     ر در ن    ايم ن 

 يبا شره   يبا»، «   را ع اواق دع   فهادو وهن ج مرع»ا  نيم     يشاه  هخ ياع از 
ي    ت  حد زي دع نيز  ع دليم اجب ريم  « ميهاث يخن شرهاع پيش از ا »  « يخن ش وه

يخد     چهخ    خ  دارد. از طه  ديگهاه« ي فان   نص  يا مشکواليع   مخ ط »وع در 
  زم نع نيز لز م  شکوا نيم     يشاه آنه  مف ايم  چون  ي ن ح ل، ر شدگهع، تأيف، شهح 

 درد، شهح اجهان، دو    نفهين  ... دارند.
در اشر ر ماقدك، مشکواليع يخن، ر شن   نص  الرين ش و  اي      لب  انم ن  مر ده از 

اأخه    ع مه ر وع محاواع شره پيچيدب ته ميشود   ش ب   اميه    زيه اي   ل  در اشر ر م
 زل   ديگه نوال  شرهع  ه نصيدب  لبع ميکددد   شک ي  جز  م اي  شره   خميهۀ يخن 
ش وهان ميگهدد    ي ن درد  ه مدح   شکه پيش  ميگيهد، مشکواليع   طد    اوهك نشدۀ شره، 

مخ طب ن د ر   نزديا   امه ز   »  « ر ح   فطهت انم ن »، «  رگ ب يخن»، «محضه وشن»
اي    ايدگونع موارد نيز وليه م ايدکع يخن دورت نقل    خبهع دارد    ي ن « فهداع ش وه

 درد اي    مخ ط  خ د  مدظور نيم ، مياواندد شک ي    شکوا نلمداد شوند ل
  ع وج   هك شرررک ي   ع وع گويم اين حک ي 

 م   ر زا    يگرررررررررررر ب  شررررررد    در  م 

 ر زارر  گررهرفرر  گررو ر   رر ر نرريمرررر   

 

 وع لب  حيررر ت م   رود   نداشررا  د ام  

 ر زارررر       يرررررررروزا   امررررررررهاب  شد 

 تو  مرر ن اع آنکررع چون توپرر ر نيمرررر  

 طلب شكو 

طل  شرکوا يع در انوا  شرکواا ع شخص    م دع امهع محموس   دني ي  اي   ل   نا    

 ع مواردع انازاو ،  يهانم ن    اله  تبديم « يا شرخص مرهفد مر دره  »مهجع شرک ي  از  

ميشررود، اميد   طل  شررک ي  نيز ممکن ايرر   ع تد يرر  آن تکييه ي  د   مياواند در تقديه 

 انج ك  ليفع  »  « ناق ل پي ك شره  ع مخ طب ن کاد  ش وهتونع ا»يرخن نهفاع   شرد، وع   

از آن جملع اند يرد  انگيزۀ شررر وه از « ايررراهاررر ء خود    درجع اع از خودآگ ا    اخاي ر
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يره دن شرکوا، اياها ء ر ان  خود   اميد ري ندن پي ك دردآميز شرهش  ع ديگهان   احي ن    

 نمله ع  ردع اي  ل
  ن  مهدن ارم ني مرد  هيره  ر لين طبيربم     

 
 تر   م نررد حمرهت ا   ررهدل حمرهت نصرريبم   

 (111)ديوان فه   ،ص

 قگلب شكو ئيه
شکوا يع در ي خا ر دورع ن ل  خ د  ندارد   نمب   ع طول مطلب  وع ش وه نصد  ي ن   

دارد    ماع  ع وصه ش وه، از ر  و    نطرع ت  نصيدب   حا  مودوع )از جملع اناق ل آن را 
( ماکيه 922ديوان  حش  ص- يا   حش  در شک ي  از اام دارالرب دب يزد 226مودوع 

اي   ل  در د ران ا ليد شره ف ري  از نظه ي خا ر  يشاه در ن ل  نصيدب  ودب   از نظه 
دارد وع ن ل  مماقل    شد   در اين مميه نيز  ع مقصود محاوا  ع نظه ميهيد ميم  دانمو 

ن يم شدب اي  ت  ج ي  وع اگه آزاد از تأريه تقميم اريطوي  از انوا  اد   دا رع وديم ش يد 
ور در مح« نصيدۀ  ث الشکوع» اوان آن را نو  فهو  اد   خ د  نيز  ع حم ب آ رد   يا 

ا  ع ر« شکوا يع»ي  «  ث الشکوع»  ودوان ومودع شره حول يا تم   مواو  ميگهدد   حا
 خود ميگيهد.

 ،«انبوااه شدن  جدان جمر  شرها»، « لبد ن لبه ع جديد  ه نصيدب»در د رب ا ع  رد    
دن افک ر پيچيدب ته ش»   ع تبع « پيچيدب ته شدن ن  لياه ع ز  ن ، دياورع    ي ن  شره»

ا  ع  خش  يهمماقم  احد شره  ارد،   حا  از اين تم يم   تفدن و ياع شدب   شکو« ش وهان
 ع ر ح تا  ي    مصهو  نيز در داخم  زل تزرين ميشود   در اين د رب ديگه ن ل  مماقل  

 نيم    تشخيص آن ممالزك دن    موشک ف   مي ر اي .
  مد يب   « نصيدب   نطرع»تد ي     شکواع تکزل    د  ن ل  «  زل   ر  و »د  ن ل  

   دارند.شکواع حقيق
 شكو  دم ززل

ز  ن  زل   مر شقع ز  ن  مار ل  اي    از اشاک ل  ع ني زا ع طبير    ر زمهۀ آدم    دني ع 
ن اي    در آ« ول    انازاو »محموي ت د ر،   از اين نقطد نظه ش يد  اوان گف   دوو  

ر گونع وع د ع يخن مماقيم، ردع از جز ي ت زندگ    تم يهت حقيه   د ن پ يد ش وه، آن
نص يد   نطر ت  وفور ي ف  ميشود، چددان  ع چشم نم  آيد. در رايا ع امين خصودي ، 

و شن اميشع ني زمدد »، « زل م ايا  در تکزل   مر شقع    محبوب اي »   ع دليم آنکع 
يشاه  »  وه ب  ه ايده ، « مرشوق اي    در مک زلع    مرشوق  ي ن يوز   ني ز   طل  ميکدد

، ا ل  اشر ر ارا ع شدب در اين ن ل ، حا  اگه  انر  «ن وه ا   زل، آادگ   مگين دارندا زا
 خواادد داش .  نا  ميگويدل« شکوا»شک ي  ام نب شدد، کات  شب ا  زي دع  ع 
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 ز زاررررد افمررررهدب اك جرررر ك شررررها   
 

 گيررررر ب خشررررا را رشررررن يررررح    
 (33)ديوان مجمه  زل جديد

کع م نع شها خورع ا  نميشود،  ل« زاد»ل اها جز شک ي  نيم   ل  آي    طد  مياواند شک ي    شد؟ 
احام لا ارا ع »  « ادهنم ي  شرهع»  « خلن مرد » هوکر، ش وه از آن ديا  يز   ا زارع  هاع 

ام ميبهد. در  هري  ايدگونع « ل ت   يود»اد ميمر زد، پر در حقيق  از اين وو يدن ز« ر ان  خود
 ميزان»مياوان « درجد حقيق  گوي  شکوا»اشر ر، پر از مهحظ ت وموم     ديه ،  هاع ي فان 

در شره را يدجيد   دري ف ، وع اين خود نيز طبيرا  پر از شد خ  و ف  از ش وه « حلول م دۀ  نو 
 ح دم ميشود.

 شكو  دم مبگعي
اهب آادو  زنش ت  حد دع »، «   هاع  ي ن ول  نظهات   وق يد اي ن لب»ر  و ، وع 

  محد دي  حجم آن اج زۀ شهح    ما شک ي  طولان  را « مافکهانع   مکموك ميدم يد
نميداد، نيز امچون  زل   لب   هاع  ي ن شکواا ع تکزل  مورد اياف دب نهار گهفاع اي    از 

ع در  انع    ع اه دليم شک ي  نيمادد، ل اها راگ ر امين خصودي ، ر  ويه ع  مي رع و
 شب ا   ع شک ي  ميي  دد. خواجع ح فظ ميفهم يد ل

 اهد يرر  وع دك زد ز ف  دشررمن شررد  
 گويدد شررر  آ مررران   ايدمررر  وجي 

 

 ارره پ ورررره ع وع  ررود  تهدامررن شد    
 ب از چررع آ مرران شدوررررو مررهد نديد   

وررع از حرر ل   ر ح ولرر  ر رر و    حارر  مهحظررد د  مصررها  ا ل، لررن   لرر  آن ايرر  وررع      
شررک ي  ميکدررد  لرر   رر  دنرر  در د  مصرره   ررردع ر شررن ميشررود نررع تدهرر  شررکوا نيمرر ، وررع  

 ود يع   اناق د حا  کك   نکواش مياواند   شد.

 تسلي و فغود شكو 
أريه درد   الم  ارد شدب   ح ل شک ي ، احم ي ت ش وه  هانگيخاع زم ن  وع در طول شکوا يع   از ت

  يخن را ا ج ميداد   تأره ماق  م را نيز در مخ ط   ه مي نگيزد،  ديه  اي  ام  ع اناض ع 
ر انشد ي  انم ن   ام  ضه رت ددر  شره، يخن   يد فه دع داشاع   شد ت   ع حمن تأريه   خا ك 

اع آگ ب در پ ي ن شکواا ع طولان    دردآميز خويش،  هاع تمل    فه د  يدج مد.  ع اين خ طه شره
آ ردن ا ج يخن، مرمولا ا ي ت  دارند. اين تمل  شکوا در پ ي ن شره   لب  در ن لبه ع مردوع زيه 

 ديدب ميشود ل

  (نفهين ل )  دد آخه يوگوارع  ه مهگ د ي ،  حش  -
 وع پ  نام تو فاروا دادند...ي رب آنه  

 ي رب آنه  وع زخمخرر ند  يداد تورا...
 ي رب آنه  وع رم ندند زتوط يه ر ح...
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 زنردب  ر شررررررررردد    ع زندان  هي  در دد   
 دو  ل) دد آخه مهريد  هادر،محاشم( -

وزخدا مهگ ش   ر ز  ع زارع طلبدد

 تورا  ع يرررررررر يد طرررررو     يرردرب  ج    دا   
 زلال رحررمرر  حررن ترر   ررود  ررع خررلررد ر ان 
 اگهچررررررع آتش  يگرررررررررررر نگ  زدع   ه من
 در آفرارر ب  رمم گه چررع يررروخا  جرر نرر    
 چرو تلخکرر ك ز دنيرر  شرررردع شرررهاب طهور  
 دم  ورع حشررره  هيبر ن  وددرد ر زع تررررررو    

 ا    دانويررررررد آيد طررررررو    لهررررررم ترررور     
 ر ان پرررررر ر تو  در جد   الررررررررررررره    دا
  ع  حرررررره رحم  حن ج ن  آشرررررررررد    دا 
  ع يرررررر يد ولررررررم يرررررربز مصرررطف    دا    
 نصررريرر  از وف  په فيررررررش مهتضررر   رر دا 
 شرفرررر و    وررررل   مويررررر   راررررر     دا    

 آرز  ل )  دد پ ي ن  ايم ن  ي  ريم  ع آ  ز فصم يهد، فه   فهخزاد( -
     زيدن ميگيهد نا  درآيم ن در

 ديگه چگونع ميشود  ع يورب ا ع ريولان يهشکماع پد ب آ رد؟
 م  موم مهدب ا ع ازاران ازار ي لع  ع ام ميهييم   آنگ ب

 خورشيد  ه تب ا  اجم د م  نض  ت خوااد وهد...
 فوارب ا ع يبز ي نع ا ع يبکب ر

 شکوفع خوااد داد اع ي ر، اع يگ نع تهين ي ر
 ع آ  ز فصم يهد...ايم ن  ي  ريم  

 دووت  ع حکم ، تفکه، ترمن... ل -
 شرردي رع انررررردر ورررررر نم   يديم  ي ران  را چع 

 آب حيوان تيهب گون شرررد خضرررهفهخ پ  وج يررر  
 ور نميگويد وع ي رع داشررررررر  حن د يرررررررا   
 لرل  از ورررررر ن  مه ت   ه نيررر مد  ي لهرررررر ي     

 ور نميداند  خموشح فظ ايرررررررهار  الهرررررررررر  

 ي س،ن اميدع   ... -

 د يا  و  آخرررره آمررررد د ياررررداران  را چع شد 
 خررررون چکيد از شرررر خ گم   د  هرررر ران را چع شد 
 حن شرد ي ن را چع حرررر ل افارررر د ي ران را چع شد 
 ت  ش خرررررورشرريد   يررر     د      ران را چع شررد 

 ر زگرررررر ران را چع شرررد از وع ميمهيررر  وع  د ر 

 حهيف   ر  چها    دب را  فه ز، ش     ر ز يکم ن اي 
 يهم  را نميخواادد پ يخ گف 

 اوا دلگيه، درا   ماع، يها  درگهيب ن، دياه  پده ن
 نفمه  ا ه، دله  خماع    مگين
 درخا ن ايکلاه ع  لورآجين

 زمين دلمهدب، يقف آيم ن ووت ب
  ب رآلودب مهه   م ب 

زمما ن اي ...

 خ يجه ايغي
وع ش يد  اوان آن را نو  فهو  اد   نيز ن ميد، چد نکع «  ث الشکوع»در شره ف ري ، ن ل  محاواي  

  يد مورد توجع    هري  نهار نگهفاع اي . اين نو  شره در مد  ع مرد دع وع  دان پهداخاع اند، در 
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نع چددان دنين  ه پده نو   خش شدب اي  وع از آن مي ن نو  فلمف   ع نظه تقميم  اياقهاي    
م  ريد کات  امک ن  جود خ رج  نداشاع   شد. وه ب  ه اين مواو ، در اين تقميم محم د  نو  

 نيز خ ل  م  نم يد.« اخهن »  « ديد  م اب »
، م  توان آن را  ه يع محور در تقميم وقل  مدطق ، وع  ع ول  در مد  ع م وور مورد  فل  اي 

تقميم وهدب   انوا  جديدع را تشخيص داد   طبقع  ددع وهد، وع در تحليم  ث الشکوع   تحصيم 
نگهش  ج مع  ع ممسلع م  تواند رااگش    شد. از آنج  وع شک ي  و طفع اع شخص  اي     ث 

يه  ع دي  آمدب م  الشکوع شرهع اي  وع نش نگه خ لص تهين احوال ر ح  ش وهي ، اين نا 
 اجام و    حا  ت ريخ  مورد اياف دۀ مفيد نهار گيهد. تواند در تحليم ر انشد ي ،
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